
ISSN: 1973-2873; Philosophical Thought. 2021;1(3):229-247.

C I T A T I O N    L I N K S

Copyright© 2021, the Authors | Publishing Rights, ASPI. This open-access article is published under the terms of the Creative Commons 
Attribution-NonCommercial 4.0 International License which permits Share (copy and redistribute the material in any medium or format) 
and Adapt (remix, transform, and build upon the material) under the Attribution-NonCommercial terms.

The Reflection of Kierkegaard’s Thought in Sartre’s 
(Dramatic) Works of Art

[Abuzar J; 2016] The discourse of violence in Jean-Paul Sartre’s plays with Nasser Bakht 
Mohammad Hossein [Asgarzadeh R; 2009] Jean-Paul Sartre and misconceptions in the last 
crop tape by Samuel Baggett [Bani Fatemi M, et al; 2012] A comparative reading of the 
presence of an invalid narrator in oratorial novels, the age of reason by Jean-Paul Sartre and 
the bell by Ires Murdoch [Bordell D, Christine T; 2013] History of cinema [Copleston FC; 
2016] History of Philosophy [Friedman M; 1937] The worlds of existentialism: a critical 
relater [Harrison BA; 2014] Philosophical Skills [Hojjati, S; 2016] Reading Sartre’s views on 
theater and ethics: the artist and the audience as creators of moral values [Kakasoltani M et 
al; 2018] Existence, non-existence and its manifestation in the play “Flies” [Kierkegaard S; 
1962] The present age [Lafrage R; 1978] Sartre’s philosophy of existentialism [Maggie B; 
2015] History of Philosophy [Mohammad Shahi S; 2016] How Jean-Paul Sartre liberated the 
human race in the paintings of Edward Hopper [Naqibzadeh MA; 2016] A look at the 
philosophical attitudes of the twentieth century [Parham S; 1981] Existentialist cinema 
[Pamerloo WC; 2016] Hegel, Kant and the antinomies of pure reason [Sartre JP; 1962] The 
noble prostitute

Thoughts Kierkegaard, one of the leading pioneers of existentialist philosophy, has greatly 
influenced Sartre’s existentialist ideas and his literary and theatrical works and prominent 
filmmakers in the history of world cinema and other artists in other fields. In this article, organized 
in three parts, we aim to examine the reflection of Thoughts Kierkegaard’s on categories such 
as “truth, forgetfulness, domination of popular beliefs, existential and non-existent human 
beings, individualization and liberation from Intermediate, and freedom and Selection.” Sepehr 
Hasti and ... “ are among the factors that Sartre’s literary works are completely influenced by 
and in artistic forms and forms and the form of images and dramatic phenomena in dramatic 
and literary works, Sartre’s screenplays are skillfully, creatively, and attractively reflected. Has 
found. In the form of fascinating visual events, stories, and adventures, these phenomena have 
woven and implemented the abstract ideas of existentialism in such a way that its created 
characters, as if living in their natural life and in a completely real way, disappear. Sartre’s plays 
The Flies, a historical work adapted from the Greek playwright Euripides, The Noble Prostitute, 
the subject of contemporary American society, and The Infected Gangs, whose adventures and 
events take place. Concerned with World War II and the French resistance movement, it has 
received the most influence from Kierkegaard’s philosophical thought. In this article, we have 
shown the extent of Sartre’s influence on Kierkegaard by examining these plays.
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 ) سارتریشی(نما یدر آثار هنر کیرکگارد  شهیبازتاب اند
 

  انکشت ییبنا نیحسمحمد

 رانیسنندج، ا ،یفلسفه هنر، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلام گروه

  * یصادق زماندیس

 فلسفه هنر، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایرانگروه 

  ییقاآناصر 

 گروه هنر، دانشکده هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، ایران
 

 چکيده

به  یشیدر آثار نما ویژهبه یماهرانه در آثار هنر  طوربهرا  سمیالیستانسیاگز یهاشهیخلاق است که اند یبزرگ و هنرمند لسوفیسارتر ف

را  سمیالیستانسیاگز یفلسف یهاشهیاند«سارتر است که خواسته  یهاو نقد تلاش یبررس ،مقاله نیدرآورده است. اما هدف ا ریتحر

 .دهد میتعم یصحنه و تماشاچ یو حت یگر یباز ،یهم به سبک اجرا، نگارش، کارگردان رهیو غ» انتخاب«و  »نگاه« »یگذار فاصله«مانند 

 ،»یروان لیتحل« »تیتئاتر موقع«سارتر از جمله  اتیموارد و موضوعات، نظر نیدر هنر در ا کیتاسته اتیراستا، ضمن ابراز نظر نیا در

 اشیفلسف یهادهیا ادیرمان مورد بحث قرار گرفته است و سارتر بر بن نمایو س تئاتردر که  شده در بالاو موارد مطرح» مکان«، »زمان«

و  لمیتئاتر و ف یدر عرصه کارگردان یشخص اتیو تجرب شاتیآزما وهیو با ش یلیتحل ،یفیو توص یقیبه روش تطب ،است هابراز نمود

 نمایس ویژهبهو مکاتب  یهنر  یهادر همه هنرها و همه سبک اتینظر نیا ایسؤال که آ نیو به پاسخ ا میگذاریم سهیرا به مقا الیسر

 گذردیکه در ذهن سارتر م ییهامیو تعم اتینظر نیا ایتا روشن شود که آ میپردازیم یبررس وبه بحث  ،ندارد ایو تئاتر مصداق دارد 

اگرچه مباحث فوق را در حضور آلبرکامو، ژان  سارتر باشد؟یدر هنر م کیدسته ت پردازانهیصاحبان فن و نظر دییتا چه اندازه مورد تأ

 لسوفیف کیعنوان بهو پاسداشت سارتر  ریضمن تقد یاست ول دهیبارو از بزرگان هنر فرانسه به بحث و گفتگو گذران ییکوکتو، ژان لو

ندارد، بلکه در  تیعموم تنهانه شنگار  یو حت یو تماشاچ نمایو س تئاترصحنه،  ،یگر یاو در عرصه باز اتینظر ی، برختئاتر سندهیو نو

در هنر به اثبات  کیتاسته دگاهیمقاله از د نیاند و در ابرخوردار بوده ،یرواقعیو غ یو ذهن یخام و گاه دستور  ییهاشهیاز اند یموارد

 . میادهیآن مبادرت ورز

 

 نمایژان پل سارتر، تئاتر، س سم،یالیستانسیهنر، اگز کیتستها واژگان:کليد

 

 

 

 

  

 

 مقدمه

ترین فلسفه در اروپا پس از جنگ جهانی دوم بود، این اگزیستانسیالیسم مطرح«... به باور برخی مانند مگی 

ها، ، در شعرها، نمایشنامهنشینکافهو روشنفکران  نگاریروزنامهها بلکه در جهان در دانشگاه تنهانهفلسفه 

 .[Maggie, 2015: 208]» ی شبانه رونق گرفت... هاکلوپو حتی در  ییی سینماهالمیف

آندره » های آزادیراه«آلبرکامو و » انسان طاغی«و » بیگانه«تأثیر این فلسفه را بر پاسکال و داستایوفسکی، در 

مانند اگزیوپری که داستان به ظاهر کودکانه شازده کوچولو را یا  مالرو و سایر نویسندگان و هنرمندان شاهدیم

دید. گرچه فلسفه به هماهنگی با فرهنگ رنسانس یعنی با هنر، دین، ادبیات، علوم  توانیم، نیز است  نوشته

توان در ادبیات و ها را به روشنی میکلی گرایش دارد، این ویژگی طوربهاجتماعی و طبیعی و علم سیاست 

یسم از جمله در تاریخ فلسفه، اگزیستانسیال .[Harrison, 2014: 88] تر مشاهده کردادبیات دراماتیک ساده

سازان برجسته تاریخ سینمای جهان گذاشته شگرفی بر نویسندگان و فیلم ریتأثهایی در فلسفه است که جریان

از میان این فیلسوفان، سارتر فیلسوفی بود که هم در نویسندگی ادبی دستی بر آتش داشت و هم  ؛است

های ای از جذابیتتوان گفت، سارتر اعجوبهنویس ماهری بود؛ به همین دلیل میو هم فیلمنامه شنامهینما

 پژوهشی اصيلنوع مقاله: 

 ۰۶/۰۴/۱۴۰۰ تاريخ دريافت:

 ۰۶/۱۰/۱۴۰۰ تاريخ پذيرش:

 ۱۹/۱۱/۱۴۰۰ تاريخ انتشار:

 zamani@iausdj.ac.irل: نويسنده مسئو*

 دانشگاه آزاد اسلامي، گروه فلسفه هنر  ،یسنندج، بلوار پاسداران، تقاطع سعدآدرس مکاتبه: 

 ۰۸۷۳۳۲۴۷۷۱۳؛ فکس: ۰۸۷۳۳۲۶۶۸۶۱: تلفن
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های فلسفی را در باغ هنر های زیبا و معطر اندیشهمزرعه سرسبز فلسفه و هنر، در جهان است که توانسته گل

 با استقبال روبرو گردد. سر جهان ادب و هنرانگیز آن در سرای که عطر دلطور بهبکارد و به عمل آورد، 

ها تنها در دانشگاهترین فلسفه در اروپا، پس از جنگ جهانی دوم بود. این فلسفه نهلیسم، مطرحنسيااگزیستا

و حتی در  ییی سینماهالمیف، هاشنامهینما، در شعرها، نشینکافهو روشنفکران  نگاریروزنامهبلکه در جهان 

فلسفه هستی  هاین فلسفه را روی پاسکال و داستایوفسکی که آثاری در زمینی شبانه رونق گرفت. تأثیر هاکلوپ

کوچولو را نوشته است شاهد هستیم  اگزیوپری که داستان به ظاهر کودکانه، شازدهیا  اندکردهخلق 

[Naqibzadeh, 2016:80-81]. 

این فلسفه بر آثار آنتونیونی، اینگمار برگمن، فللینی، کوروساوا و سایر هنرمندان برجسته سینما که از همچنین 

. اگزیستانسیالیسم بر است  بسیار تاثیرگذار بوده ،ی تاریخ سینما را ساختندهالمیف نیترجاودانهو  نیتریماندن

معنا و ها آن را عالمی بیکه البته بعضی زدوریمی شخصی، آزادی، تعارض اخلاقی و تعهد تأکید هاتجربه

ی اخلاقی که از بیرون بر فرد هاقانونی متافیزیکی یا هادستگاهها از اند، اگزیستانسیالیستجبری دانسته

 ,Harrison] خویش است» جهان«. هر شخصی در نهایت مسئول ساختن وجود کنندیم، پرهیز شودیمتحمیل 

هایی است که ترین جذابیتو همین اختیار و آزادی در ساختن وجود و جهان خویش از مهم [8 :2014

 . [Maggie, 2015: 208] اشاعه دادندآن را  ها سال از طریق آثار خودهنرمندان طی ده

گرچه فلسفه به هماهنگی با فرهنگ رنسانس یعنی با هنر، دین، ادبیات، علوم اجتماعی و طبیعی و علم و 

 هترین نموندر آثار سارتر مشاهده کرد. وی برجسته توانیمها را به روشنی ت، گرایش دارد، این ویژگیسیاس

ترین شخصیت این قرن در میان فیلسوفان و دیگران اخیر و شاید معروفه دور ی در اقارهاندیشمند اروپای 

نویسی نامدار و فعال سیاسی و نیز فیلسوفی است که نویس و حتی فیلمنامهنویس، نمایشنامهاست. وی رمان

ی هاشهیاند، عناصری از پدیدارشناسی اگزیستانسیالیسم را با هم تلفیق کرده است. شیهانوشتهدر 

 اش دارد.ی او تأثیر زیادی بر خلق آثار هنریستیالیستانسیاگز

گذار به اعتقاد برخی بنیان که (Jean-Paul Charles Aymard Sartre, 1980-1905) سارتر پل ژان

بسیاری ه الحادی یا خداناباوری آن است، مانند دیگر متفکران از افراد و فلاسفاگزیستانسیالیسم حداقل شاخه

بر سارتر  تنهانهترین فلاسفه اگزیستانسیالیسم که تأثیر زیادی ترین و برجسته. یکی از مهماست  گرفته ریتأث

است. به  (Soren Kierkegaard, 1855-1813)کیرکگارد ن گذاشته است، سورن بلکه بر سایر هنرمندان جها

ای باشد، با قاطعیت گذار اگزیستانسیالیسم است و اگر هم در این ادعا خدشهای، او از فیلسوفان بنیانباور عده

گذار شاخه الهی آن به حساب آورد. بنا بر تقدم تاریخی وی سایر فیلسوفان این نحله به توان او را بنیانمی

ه در این پژوهش به ی کسؤالتواند سارتر باشد. اند. یکی از این فیلسوفان میفتهتأثیرپذیر قطعیت از او الهام و 

این است که آیا در این مسیر که کیر کگارد فیلسوفی الهی به حساب  ،دنبال پاسخی مناسب برای آن هستیم

ای خداناباور، آیا قرابتی بین این دو فیلسوف وجود دارد تا ادعای ما در آید و ساتر فیلسوف و نویسندهمی

برسیم. بخشی از افکار سارتر در  سؤالبه پاسخ این  میخواهیمپذیری درست باشد؟ با بررسی آثار ادبی او ر یتأث

کفن و ی بیهامرده«و  ٣»های آلودهدست» «٢روسپی بزرگوار«، »تروآزنان « ١»هامگس«آثار دراماتیک او مانند، 

 ی یا عدم آنتأثیرپذیر ها میزان این منعکس شده است. در این نوشتار سعی بر این است که با بررسی آن ٤»دفن

 را تحلیل نماییم. 
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آنچه در ارتباط با مقایسه یا مطالعه تطبیقی میان این دو متفکر و فیلسوف قرون نوزده و بیست، در منابع 

شده و در  ، بیشتر در خصوص مفاهیم مرگ، معنای زندگی، اضطراب و خدا نوشتهاست  فارسی نوشته شده

شناسی نیز به همین شکل بود، یعنی هیچ کتاب، مقاله یا منابع انگلیسی نیز در ارتباط با موضوع زیبایی

نیامد یا حداقل نویسندگان مقاله  دستبهای که دال بر بررسی موضوع این مقاله یا نزدیک به آن باشد، رساله

بررسی و مطالعه تطبیقی این موضوع برای اولین بار است که بدین شکل، مورد  ،نگارندگان نظربهنیافتند. لذا 

 ایم:ها و مقالاتی در سه زمینه بودهولی ما شاهد پژوهش گیرد.قرار می بررسی

ژان پل سارتر و مقاله  مانندآثار هنری سایر هنرمندان  سارتر وی اگزیستانسیالیستی هادهیاباب  اول: مقالاتی در

و مقاله  [Asgarzadeh, 2019: 221] بکت نامه آخرین نوار کراپ اثر ساموئلباورهای غلط در نمایش

  .[Mohammadshahi, 2020: 195]» هاپر در آثار نقاشی ادواردچگونگی آزادی نوع بشر ژان پل سارتر «

مقاله هستی و نیستی و نمود آن  مانندادبی سارتر  دوم: بررسی موضوعات اگزسیتاسیتالیسم در آثار نمایشی و

بررسی و نقد چیستی و اختیار انسان از «و مقاله  [Kaka Soltani, 2018: 101] هامگسنامه در نمایش

  .[Kalantari, 2018: 27] »دیدگاه ژان پل سارتر

گفتمان «مقاله  نده در آثار نمایشی سارتر مانندمسائلی به اختیار نویس سوم: بررسی و کاوش موضوعات و

 Abouzar] »ن آلتونانشیناکفن و دفن و گوشهبی هایخشونت در آثار نمایشی ژان پل سارتر با تأکید بر مرده

Jomhouri, 2016: 88]  بازخوانی آراء سارتر در باب تئاتر و اخلاق: هنرمند و مخاطب به مثابه «و مقاله

خوانش تطبیقی حضور راوی نامعتبر در «و مقاله  [Saeedi, 2016: 115] ی اخلاقیهاارزشآفرینندگان 

  .[Banifatemi, 2020: 1] ی سن عقل از ژان پل سارترهارمان

 

 کیرکگارد اگزیستانسیالیسم 

 ,Maggie] دانندفیلسوف و اندیشمند دانمارکی می ،کیرکگاردگذار اگزیستانسیالیسم را عموماً سورن بنیان

 ؛ نخستین چهره مهم جنبشی که امروز به اگزیستانسیالیستی شهرت یافته است[94-208 :2015

[Pamerloo, 2016: 31] . بنیان گذاشت که در آن احساس مسئولیت انسان را در مقابل ای را فلسفهکیرکگارد

یعنی داشتن و  ؛کردکرد و انسان را در داشتن اختیار و انتخاب بین دو راه مختار میجهان هستی تعریف می

 هستی داشتن ،پذیرفت که هر چه بیشتر مسترد شوددار را در صورتی مینداشتن. یعنی هستی و انسان هستی

 .[Copleston, 2016: 326] »دانستی... م هانهیگز انیآزادانه م نشیرا ... گز فرد شدن یعنی

آن راه را یا  دو یا این راه بایستی از بین آن(که می کلی دو راه برای انتخاب دارد طوربهاو فرد زنده ه به عقید

یک راه آن است که او بیشترین تلاش را کند تا فراموش کند که فردی است که وجود دارد، در  ؛برگزیند)

تواند تمامی نیروی خود را بر این واقعیت متمرکز آنکه می شود. راه دیگر،ی مضحک مبدل میصورت به آدماین

 کند که یک فرد زنده است.

اند به دارند و جایگاهی که برای زندگی در آن انتخاب کردهای که ها را در ارتباطی که با هستیانسانکیرکگارد 

 کند: دو نوع تقسیم می

 فرد زنده یا  (هستومند) دارفرد هستی -الف



 ) سارتریشی(نما یدر آثار هنر  رکگاردیک شهیبازتاب اند ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 هستومند) یا فرد غیرزنده(غیر  دارهستیغیر فرد  -ب

کسانی شود، دار محسوب میبندی آن است که فرد زنده که همان فرد هستیاز این تقسیمکیرکگارد منظور  

 که غیرزنده یا ییهااند و در عوض انسانشده» فرد«اند و برای رسیدن به آزادی هستند که بازیگر جهان

 ».تماشاگرند«دار هستند، در جهان هستیغیر 

ی پیاپی خویش با خیل (توده، عامه) همراه نیست، در کار هانشیگزبرای  ،دارد» هدف«او کسی که  نظربه

کند که با آید و به هدفی روی میدر میاز خود به ؛دهددگی خود شکل و جهت مییعنی به زن؛ ساختن است

 ؛اندیشدبه آزادی می ؛شودتسلیم جبر زمانه نمی ؛کوشددر جهت آن به جان می» آن«زدن و واپس» این«برگزیدن 

سازد و ها رها میتودهشود و خود را از مرداب آوردن آن هرچه بیشتر فرد میدستبهآنگاه برای  ؛کندمبارزه می

ها حل کرده است و با عامه و فرهنگ و تفکرات داند که خود را در تودهرا کسی می» دارغیرهستی«انسان 

شدن در دهد؛ این شخص با غرقو هیچ کوششی برای آزادی و انتخاب انجام نمی است  منحطش یکی شده

 سعی در فراموشی حقیقت دارد.شدن با باورها و فرهنگ منحط عامه سطحروزمرگی و هم

درصدد است تا خود را در مسائل روزمره و روزمرگی غرق کند تا فراموش کند  ،لیزی در نمایشنامه روسپی بزرگوار

 .[Sartre, 2016: 11] است  گناه گردیدهپوست بیکه باعث اعدام و مرگ یک سیاه

 ,Naqibzadeh] داندافتادگی و انحطاط فرهنگی میوی فرهانشانهها و ها را در زمینهداری تودهکگارد میدان

شدن در فرهنگ تر از غرقدار، متأسفانه کاری بس مهماین فرد غیرهستی ؛سازدو خاطرنشان می [98 :2016

ی تأسف بار، سکوت را پیشه خود هاتیواقعکند که در مقابل او سعی می ؛کندعامه و فراموشی حقیقت نمی

که کیرکگارد ها نوشته سارتر، کاملاً مصداق دارد. سازد و در مورد مردم شهر آرگوس یونان در نمایشنامه مگس

گیرد، بلکه مانند فلسفه هگل قرار می ییهاتنها در برابر فلسفهداند که نهدار) را مفهومی می"فرد" (فرد هستی

 .[Naqibzadeh, 2016: 98]گذارد و جمعیت و توده می درست آن را رویاروی جمع

است، » تماشاچی«اصطلاح کند و بهتنها سکوت میها نهجمع و جمعیت در مقابل واقعیت» کیرکگارد «از نظر 

مانده از عهد عتیق که توسط ی بجایباورهامانده و منحط با بلکه بستری است برای تداوم یک جامعه عقب

 ,Dru] دهدهشدار می دار،هستیغیر  یهاانساندر مورد این کیرکگارد شوند، گر تقویت میلهحاکمان فاسد و حی

1962: 133]. 

ای را بنیان گذاشت که در آن احساس مسئولیت انسان را در مقابل جهان هستی تعریف فلسفهکیرکگارد 

یعنی داشتن یا نداشتن. یعنی  ،کردو انسان را در داشتن اختیار و انتخاب بین دو راه مختار می کردهیم

 .[Copleston, 2016: 226] که هر چه بیشتر فرد شود رفتیپذیمدار را در صورتی و انسان هستی» هستی«

دار که که ما دو نوع انسان داریم، یکی انسان هستی کندیمگونه تعریف او انسان را در رابطه با هستی این

 یهاانسانو دیگری  اندشدهو برای رسیدن به آزادی فرد  اندجهانها بازیگر همان فرد زنده است و این انسان

 باشد؟ تواندیمدار چه کسی . اما منظور او از فرد هستیاندجهاندار هستند که تماشاگر هستیغیر 

ی پیاپی خویش در کار هانشیگزکسی که هدف دارد، با خیل (توده، عامه) همراه نیست. برای کیرکگارد  نظربه

و به  دیآیماز خود بدر  ،دهدیمیعنی به زندگی خود شکل و جهت  ؛[Copleston, 2016: 237] ساختن است

 :Copleston, 2016] کوشدیمزدن آن، در جهت آن به جان که با برگزیدن این واپس کندیمهدفی روی 

238] . 



و همکاران  انیکشت ییبنا نیمحمدحس ۲۳۴
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  ۱۴۰۰ تابستان، ۳، شماره ۱دوره                                                                                                                                   یفلسف هشیاندنامه فصل

ای رهایی آنان بیابد. زیرا به ، بلکه بر سر آن است که راهی بر شماردینماند، کوچک او مردمی را که افسون شده و

 .[Naqibzadeh, 2016: 102] است  که به روی همگان گشوده داندیمآمدن و فردشدن را امکانی  خو

ی هانشانهها و ها را در زمینهداری تودهمیدانکیرکگارد  که) نیز بر مبنای خود معتقد است ۲۰۱۶( نیچه

تر دار، متأسفانه کاری بس مهمسازد، این فرد غیرهستینشان می داند و خاطی و انحطاط فرهنگی میافتادگفرو

بار، ی تأسفهاتیواقعکند که در مقابل کند، او سعی میشدن در فرهنگ عامه و فراموشی حقیقت نمیاز غرق

ها نوشته سارتر، کاملاً مصداق سکوت را پیشه خود سازد و در مورد مردم شهر آرگوس یونان در نمایشنامه مگس

مانند فلسفه هگل قرار  ییهادر برابر فلسفه تنهانهداند که ) را مفهومی میدارهستیکه "فرد" (فرد کیرکگارد دارد. 

به باور  .[Naqibzadeh, 2016: 98]گذارد ت و توده میگیرد، بلکه درست آن را رویاروی جمع و جمعیمی

 دار، در آن صورت مردم یا جامعههای هستیوقتی جامعه تهی باشد از افراد و انسان [Dru, 1962]کیرکگارد 

همین امر  .ای بیش نیستندکنند و گویی تماشاچیها سکوت میدار) در مقابل واقعیتهستیغیر  یهاانسان(

ماندن را فراهم و باورهای عهد عتیق گرفتار  افتادگی جامعه و حتی انحطاط و در اعتقاداتبستر لازم را برای عقب

 کند که این امر خواست حاکمان فاسد و مکار نیز هست. برای رهایی از این شرایط، نه امیدی به این انسانیمی

ضع موجودند، بلکه انسانی که در مقابل هستی احساس دار هست و نه به حاکمانی که خواهان وهستیغیر 

بيشتر از انحطاط فرهنگي  دار گرددمسئولیت کند و او کسی است که هر چه بیشتر فرد شود و انسان هستی

برای رسیدن به و  انددار همان فرد زنده است و بازیگر جهانانسان هستی جامعه فاصله خواهد گرفت چراکه

 باشد؟ تواندیمدار چه کسی ما منظور او از فرد هستیا ؛اندآزادی فرد شده

دار کسی است که هدف دارد، با جمعیت و توده از انسان هستیکیرکگارد  که منظور دیآیم نظربهاز آنچه گذشت 

زند و با این ها دست به انتخاب و گزینش میدر میان راه دائماً  ،مردم همراه نیست. چنین انسانی

که با برگزیدن  کندیمو به هدفی روی  دیآیمو از خود بدر « :دهدکه به خود شکل و جهت می هاستانتخاب

او خود را بر  به باور نیچه». [Copleston, 2017: 238] کوشدیماین، واپس زدن آن، در جهت آن به جان 

شمارد، کوچک نمی شده رامردم افسون ،تودها هستندشدن و افسونشدن که موافق توده خلاف حاکمان فاسد

 ،رو بیاورند از آن شرایطشدن »فرد«ها به چرا که وقتی توده ؛بلکه در پی آن است که راهی برای رهایی آنان بیابد

 است. شدن و افسونشدن راهی برای استخلاص از تودهشدن »فرد«بیرون خواهند آمد یا به عبارت دیگر 

 

 در آثار هنری سارترکیرکگارد ی هاشهیاندتأثیر فلسفه هستی و 

طور که را شاهد هستیم. همانکیرکگارد ی فلسفی اگزیستانسیالیستی هاشهیانددر آثار دراماتیک سارتر، انعکاس 

، دارهستیغیر  دار وی همگانی، انسان هستیباورهاقبلاً اشاره شد، مقولاتی مانند حقیقت، فراموشی، سلطه 

، از جمله تأثیرات غیره رسیدن و گزینش دو راه و سه سپهر هستی وآزادیمایگی و به از میان ییو رهاشدن فرد

ی دراماتیک در آثار دراماتیک و هادهیپدایماژ و صورت بهبر آثار ادبی سارتر هستند که در فرم و اشکال هنری و 

ها را در قالب . او این پدیدهاست  ماهرانه و خلاقانه و جذاب انعکاس یافتهصورت بهی سارتر هالمنامهیفادبی و 

ی تجریدی و انتزاعی اگزیستانسیالیسم در تار و پود خود هادهیای جذاب تصویری، ماجراهاها و حوادث، داستان

کاملاً  طوربهکه در زندگی طبیعی خود و  ییشده آن، گوهای خلقکه شخصیت است چنان تنیده و اجرا کرده

که اثری است تاریخی و اقتباس از » هامگس«نمایشی سارتر نمایشنامه  برند، از میان آثارواقعی بسر می

که جامعه معاصر آمریکا را » روسپی بزرگوار«و نمایشنامه  است نویس یونانی بنام اوری پید خلق شدهنمایشنامه
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جنبش ی آلوده که ماجراها و قصد آن مربوط به جنگ جهانی دوم و هادستو  است موضوع اثر خود قرار داده

 .است را پذیرفتهکیرکگارد ی فلسفی هاشهیاندمقاومت فرانسه است، بیشترین تأثیر از 

 

 ی عامه در آثار سارترباورهاگی یا مایهمیان

فریبی آدمیان استعداد خود عموماً انسان استعداد غریبی برای خود فریبی و فرار از اصالت دارد.  ،کیرکگاردبه باور 

یعنی تصویری از خود بسازند و ماسکی بر خود بزند تا او را به زندگی اجتماعی گره بزند و دچار  ،دارند

شود و سارتر نیز در وسط کشیده می ماگزیستانسیالیسدر  گیمایهمیان گردد. اینجاست که پایمی گیمایهمیان

 نشر دیدگاهش بر آن تاکید دارد.

ساتر » های آلودهدست«و » هامگس«توان در دو نمایشنامه را میمصداق این دو مقوله اگزیستانسیالیستی 

ها موضوع محوری داستانعنوان بهرا  مایهمیاندار و هستیغیر  دار و فردیافت. بهترین مصداق فرد زنده و هستی

های دست«و در نمایشنامه » اورست«شخصیت اصلی و محوری بنام » هامگس«انتخاب کرده است. در نمایش 

 آیند و مصداق مردمدار یا زنده به حساب میرا آفریده است که آن دو، نمونه فروهستی» هوگو«بنام » دهآلو

و » اولگا و هوده«مانند  ،حزب یو اعضا» هامگس«، مردم شهر آرگوس در نمایشنامه مایهمیاندار و هستیغیر 

و جمع و مایگی  میانشخصیت اصلی آن که بنام هوگو در ابتدا ». ی آلودههادست«دیگران در نمایشنامه 

رسد، بلکه با رسیدن به فردیت به رستگاری نمی تنهانهبود ولی  عبارتی حزب را انتخاب کردهبهیا  جمعیت و توده

یکی  :هستیم» هستی«، ما شاهد دو اندیشه از »هامگس«در نمایشنامه یا  رسدیمدار به آزادی و انسان هستی

ی منحط و ارتجاعی و خرافاتی باورهاو  که همان مردم آرگوس هستند که غرق در روزمرگی» دارهستی«غیر افراد

ی حکومت فرمانروایی قاتل و غاصب و هاهیپاتا  شودیمهستند که توسط ژوپیتر بر آنان تحمیل شده و دیکته 

دار، همان شاهزاده، پسر شاه مقتول بنام اورست هستیظالم شهر همچنان محکم و پایدار بماند و دیگری فرد 

همراه خواهرش، در برابر . او بهاست ، پا به شهر آرگوس گذاشتهمایگیمیانمردم از  ییکه برای انتقام و رها

تنها تابع و تسلیم . آنان نهپردازندیمتوسط حاکمان مایگی میانو به افشای  ستندیایمژوپیتر و حاکم قاتل 

یک عنوان بهبلکه از وجود او  شوندینم، گردندیماز طرف فرمانروا و ژوپیتر ترویج که  ی عامه و تودهباورها

چرا که او به آزادی خود واقف است و چون به همراه  ؛شودیمتهدید از طرف فرمانروا و ژوپیتر استقبال 

به همین دلیل از نظر ژوپیتر  .کنندیمجدا  همایمیانروند و خود را از جماعت خواهرش زیر بار این تفکرات نمی

 ، نام او اورست است. رندیگیم، مورد هجوم قرار »هاخدای مرگ و مگس«

او که پسر آگاممنون فرمانروای مقتول است، به همراه خواهرش از این شرایط حاکم بر شهر آرگوس (که ملکه 

مایگان و مردم بیزارند و بیزاری آنان نه از توده و میانآن شهر مادرشان است و فرمانروای آن قاتل پدر)، شدیداً 

آنان است و مهمتر از همه در جستجوی راهی برای برای فهمیدن حقیقت بین مردم  مایگیمیانشهر، بلکه با 

شمرد و از آن برای دار برمیهستیغیر  برای فردکیرکگارد سکوت همان سکوتی است که  .آرگوس حاکم است

 . بردیمکار بهگذاشتن فجایع و وقایع و حقیقت فراموشی و سرپوش

. است ی عامه و توده، خطری برای فراموشی حقیقت معرفی شدهباورهادر نمایشنامه روسپی بزرگوار هم نقش 

در مورد عواقب و فجایع و کیرکگارد  یاتنظر بهو با مهارت و دقت نظریات مشا ییدر این نمایشنامه به زیبا

استفاده صاحبان در جامعه رخ دهد و موجب سوء تواندیمی همگانی و تفکرات عامه باورهاخطراتی که سلطه 

که نقش کیرکگارد قدرت قرار گیرند به رشته تحریر در آمده است. جالب است که در این نمایشنامه همانند نظر 
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زرگوار هم از آن یاد . شخصیت روسپی بداندیمی عامه مهم و اساسی باورهاها را در هدایت و رهبری روزنامه

ها علیه شخصیت و شاهد تبلیغات گسترده روزنامه هراسدیمها به منزلش پای روزنامهشدن و از باز کندیم

و مردم را تحریک کرده و برای  کنندیمگناه است ولی آنان او را قاتل و متجاوز معرفی بی سیاهی است که

 اند. ها روانه کردهبه خیابان اشیر یدستگ

 

 گزینش

 شدن و خود را از دیگران جداکردندر آثار سارتر، موضوع انتخاب و گزینش است، فردکیرکگارد تأثیر دیگر نظریات 

از دو کیرکگارد دهد که یا باید این را انتخاب کند یا آن را. نیچه هم بمانند دو راه پیش پای هر کسی قرار می

روح «یا » ی آزادهاجان«برد که هایی نام میگذارد، یکی از انسانمیبرد و دو راه پیش پای آنها انتخاب نام می

» نگرند...شان میی فرهنگیهاسنتکه به چشم نقد به ) «... دارهستینامدش (همان فرد زنده، فرد می» آزاد

[Pamerloo, 2016: 40] نامد و در تقابل با گله یا فرهنگ گله که فرهنگ بردگی می[Pamerloo, 2016: 

داند و هایدگر در این مورد، انسان اصیل و . نیچه حق انتخاب و گزینش را در این دو راه، حق هر انسانی می[40

بایستی بین این دو یکی را گزینش و انتخاب کنند، سارتر معتقد است که من زند که میغیراصیل را مثال می

 :Lafrage, 1978] را به نسبتی تبدیل کنمموجودی مختار و آزاد خواهم بود و حق دارم که هستی وجود خود 

شوند. یکی شان منکر شرایطی بشوم که موجب اضطراب میواسطههتوانم بو دو راه وجود دارد که من می [51

 بیندیشم. ییو دومی به آزادی و رها [Lafrage, 1978: 51]بدل شوم  یئانکار اختیار و آزادی که سراپا به شی

بودن برای خود  -؛ ببودن به خودی خود -داند. الفهم نسبت به هستی خود، بودن را دو نوع می سارتر

[Naqibzadeh, 2016: 263]  داند و داند. چرا که بودن برای خود را امکان میرویی دومی میایورکه اولی را

 :Naqibzadeh, 2016]داند هیچ امکانی و به هیچ زمانی میبی داند ولی بودن به خودی خود رامیدر زمان 

263]. 

 کند.برای هستی سه سپهر معرفی میکیرکگارد 

 ؛دار در ساحت حسسپهر اول: سپهر جسمانی یا زیباشناسی، یعنی پراکندن فرد هستی

 ؛سپهر دوم: سپهر اخلاقی، یعنی پایبندی به قانون و قواعد اخلاقی

 یعنی جهش ایمانی.سپهر دینی، : سپهر سوم

مکتب کلبیون) ؛ cynicismدژ آگاهی (، زمانی که بینشی از ۱۸۳۶در سال کیرکگارد در مورد سپهر حسی اما 

مشابه مرحله  توانیمپیدا کرده بود. وسوسه خودکشی به او دست داد که این مرحله از زندگی شخصی او را 

 . [Copleston, 2016: 329] حسی دانست

اما در ژوئن همان سال، تحول اخلاقی در او پدید آمد که پیرو اصول اخلاقی شد. در سال  :اخلاقیدر مورد سپهر 

 . [Copleston, 2016: 329] را منتشر کرد» آن«یا » این«کتاب  ۱۸۴۳

یک شهود دینی به او دست داد و حال او را دگرگون کرد و او را به تبلیغ  ۱۸۴۸و بعد از فوت پدر در سال 

نمایندگان رسمی (کلیسا) آن، : «گفتیمنظریه پرداخت و با تمام قوا کلیسا را زیر سؤال برد. او  مستقیم این
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» کلیسای رسمی باید بداند و اقرار کند که ربطی به مسیحیت ندارد. همسیحیت را آبکی کرده، مسیحیت آخت

[Copleston, 2016: 330] 

 سپهر حسی یا زیباشناختی

هایی برای زندگی است که برای یک زندگی گوسفند وار، یک زندگی انتخاب انسان ای از زندگی انسان یامرحله

تکراری و بدون هدف و اندیشه و آلوده به خرافات و غرق در منجلاب فساد و تباهی و فراموش و و  روزمره

 د.را انتخاب کن گذرانینسانی و غرق در لذت و خوشی اهاارزشخاموشی در برابر اعمال حاکمان و سقوط 

زندگی او هدف و محور مشخصی دارد که فرد تماماً خود را  اولاً  ،شناختی قرار داردکسی که در مرحله زیبایی

هایی باشد که او را تواند قدرت یا کسب شهرت و پول یا سرگرمیوقف آن کرده است که این هدف محوری می

خودشانند.  مسائلآیند و معطوف به به خود مشغول کرده است. چنین افرادی از دایره شخصی خود بیرون نمی

یعنی برای آنچه که شخص  ؛نوعی تکرار در کار است ،م در این مرحله این است که برای فردیکی از نکات مه

دادن عقل کدام ثروت، قدرت، شهرت و حتی پرورش آورد نوعی تکرار در کار است در مورد هر دستبهخواهد می

شناختی، نوعی ییهای زندگی زیباو هوش، به یک معنا حد یقفی وجود ندارد. به همین خاطر یکی از مولفه

 انگیز است. کسالت و ملال نیز نوعی ناامیدی و یاس را به همراه خواهند داشت. کسالت و تکرار ملال

پیکری آنچه دروبی بیکرانه است، اما این بیکرانگی ناپسند که چیزی نیست جز هتشن ،انسان در این مرحله

چیزی که میدان گزینش او را تنگ کند، بیزار است از هر و  دودیمذوقش به پیشواز هر تجربه حسی و عاطفی 

 :Copleston, 2016] شکلی استبی شکل زندگی او همینیا  دهدو هرگز هیچ شکلی به زندگانی خود نمی

 ,Naqibzadeh] از هر قید و بند، قاعده و قانون است ییبودن، رهاعبارتی انسان در بند لحظههو ب [333

بر  ییهااین مرحله را حاصل عملکرد انسانکیرکگارد . شودیمهمین دلیل گرفتار ناامیدی و به [107 :2016

که نخواستند فرد شوند و به آزادی برسند و چشمانشان به حقیقت روشن شود، پس خود را پشت دیوار  شمردیم

. او معتقد شوندیمآنان غرق ی منحط باورهامایگان و خیل و و در باتلاق میان کنندیمبتنی روزمرگی، پنهان 

 از یک کل باشد، این فرد ییبقولی همرنگ جماعت شود و بخواهد جزو  است که انسان وقتی نخواهد فرد شود

در این مرحله انسان هیچ راه نجاتی را روبروی خود  .[Copleston, 2016: 331] شودیممسئولیت بی

 اش خواهد بود.و ناامیدی چهره غالب اوقات زندگی ندیبینم

یا  :انسان در شرایط جسمانی با دو گزینه روبرو است .برخلاف هگل اعتقاد به وجود سنتزی نداردکیرکگارد 

با عمل گزینش به ساحت سپسین  دیبایمیا  ندیگویمتز در ساحت جسمانی بماند که به آن آنتی خواهدیم

این دو نگرش و  .[Copleston, 2016: 333] عبارتی گزینش این یا آنهاخلاقی) یعنی تز و برود (به مرحله فرا

 :Naqibzadeh, 2016] رو و در تضاد با یکدیگرندایرؤتز) دو شیوه زندگانی چون نهاده (تز) و وانهاده (آنتی

108]. 

 تفرد، تنهایی واتونومی باور دارد (بلکه به خودآیینی و برخلاف هگل اعتقاد به وجود سنتزی ندارد، کیرکگارد 

قدر رابطه میان سوژه و ابژه و در نقد بر هگل معتقد است که فرد مستحیل در جمع شده است و آنو  )خودآیینی

شان قوی است که جایی برای سوژه و تعیین و تقررشان بر جای نگذاشته کنش آنها و رابطه دیالکتیکیبرهم

تز مواجه هستیم و تقابل این دو سنتز را در تاریخ همیشه با نزاع تز و آنتی ،هگلاست. به عبارتی دیگر به باور 

تز خود در تضاد قرار خواهد گرفت و همیشه تز با آنتیعنوان بهیند، سنتز آکه در مرحله بعد این فر  کندیمحاصل 

چنین نگاهی کیرکگارد اما  .تز باشندیعنی همیشه باید دو حقیقت بنام تز و آنتی ؛هم این هست و هم آن
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در  خواهدیمانسان در شرایط جسمانی با دو گزینه روبرو است. یا  مثلاً بلکه او معتقد به این یا آن است.  ؛ندارد

رود (به به گزینش کند و به ساحت بعدی فرااقدام  دیبا، یا ندیگویمتز ساحت جسمانی بماند که به آن آنتی

گزینش این یا آن، این دو نگرش و دو شیوه زندگانی چون نهاده (تز) و  یعبارتبهمرحله اخلاقی) یعنی تز و 

در حالی که در دیدگاه هگلی،  ؛[Naqibzadeh, 2016: 108]رو و در تضاد با یکدیگرند ایرؤ) تزآنتیوانهاده (

ها اگر در مرحله حسی توقف کنند، انسانکیرکگارد  نظربه این دو در کنار هم هستند و همراه همدیگرند.

 . شوندیم، دچار ناامیدی برندینم یجایبهمجبورند که در منجلاب فراموشی دست و پا بزنند و چون راهی 

 ی زیادی را خلق کردههاتیشخصی آلوده و سایر آثار هنری سارتر، هادستها و در نمایشنامه جهنم، مگس

تیک، خود را با مسائل روزمره و به قول زدن در مرحله سپهر حسی یا استهکه با فراموشی حقیقت و در جا است

، بگذارند و تزآنتینرا ندارند که پا در راه انتخاب بین تز،  و شهامت و جرأت ای کنندیمسرگرم » گیروزمره«سارتر 

برای بشریت بود تا بتوانند  ییخود شوق و راهنما ،اردکیرکگبخواهند از یک مرحله به مرحله بالاتری صعود کنند. 

که  که جهان خود را بسازند شوندیم) به آزادی خود در جهان هستی به سر ببرند و بدانند زمانی موفق هاانسان(

و  بازیگر باشد ؛انسان تماشاگر نباشد ،کیرکگاردی به قول عبارتدار شوند، یا به یعنی انسان هستی ؛فرد بشوند

باره بسازد، منتظر نشود که دیگران در زندگی خود را تواندیمیعنی بداند که  ؛برای رسیدن به هدفش تلاش کند

ی آلوده، توسط هادستسرنوشت او تصمیم بگیرند، مطلبی که در اکثر آثار سارتر مخصوصاً در نمایشنامه 

 ی نمایشنامه به وضوح به تحریر در آمده است.هاتیشخص

 ،اندریزی کردهدار باشی تماشاگر هستی که دیگران برای زندگی تو و حضورت در جهان برنامههستیغیر  اگر انسان

بدون اختیار، مجبوری هر باور اجتماعی و هر دروغ و تظاهر و مراسم و نمایشی را  .یشویممانند فردی از گله 

تیک بمانی و در جا مرحله استه کنی و درگی غرق ، خود را در روزمرهبرای فراموشیو  بپذیری و همراه شوی

ی را سپری کنی و رنج بکشی. در اکنندههدف و ناامیدبی بزنی و با احساس گناه و دلهره آن، یک زندگی

خواهند از مرحله حسی دار هستند که نمیهستیغیر  هایمردم آرگوس نمونه بارز انسان ،هانمایشنامه مگس

تر و فرمانروای ظالم و ستمگرش آنان را در غلطیدن به روزمرگی و ژوپی تیک) پا فراتر بگذارند و لذا(استه

آنان را در دلهره و ترس و  ،کنند بلکه با دروغ و تظاهر و باورهای پوچ و خرافاتیتشویق می تنهانهفراموشی 

 دارند تا به اهداف سرکوبگرانه و چپاول و غارت و جنایات خود پوششی بدهند.احساس گناه نگه می

 لاقیسپهر اخ

که دو گزینه پیش روی اوست. یا  نهدیمدار، در مرحله حسانی است (زیباشناختی) در راهی قدم انسان هستی

ی ارهایمعدار به بماند یا به مرحله اخلاقی صعود کند. در مرحله اخلاقی، فرد هستی کیتاستهباید در مرحله 

و برای نمونه سقراط را که به احترام قانون حتی مرگ را  نهدیمی اخلاقی گردن هافیتکلمعین اخلاقی، 

یک نهاد آن را  که داندیمدر زندگی خانوادگی  یی. یا مورد دیگر پایبندی به مسائل زناشوزندیمپذیرفت مثال 

 .[Copleston, 2016: 232] آوردیماخلاقی به شمار 

به همین خاطر در  .کندمعطوف به دیگری است و خود را وقف قواعدی چند می ،کنداخلاقی که او مطرح می

زن و مرد به  ،رغم انتخاب آزادانه، تعهد هم وجود دارد. تعهدی آزادانه اختیار شده است. در ازدواجآن علی

حله زيبايي در اين مرحله برخلاف مر  بلتزم هستند. اند و به آن مدهند و آزادانه تعهد دادههمدیگر تعهد می

شناسي يا حساني که فاقد تعهد است، ازدواج زن و مرد از سر رابطه عاشقانه نيست بلکه از سر وظيفه و تعهدي 

 است که به همديگر دارند. يعني زن و شوهر صرفا بخاطر ميثاقي که با هم بسته اند به همديگر وفادار هستند.
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داند. او معتقد است در این مرحله فرد مرحله سپهر اخلاقی را برای دستیابی به فضیلت کافی نمی ،کیرکگارد

که همان مرحله اخلاقی که حاصلش ناامیدی است و انسان از  تزآنتیدار باز هم دو راه در پیش دارد. هستی

ور به مرحله سوم، یعنی جرم و گناه خود مطلع است. در نتیجه رنج خواهد کشید و دیگری تز که همان صد

 سپهر دینی است.

 با برخي اصول و قواعد اخلاقي انتخاب شدهکند که خود را سازگار بکند با کسی که تلاش می به عبارت دیگر،

کند. یا نهایتاً انسان باید خودش شود، زیرا تفرد انسان را نفی میشده، این امر به مرور موجب دلزدگی میانتخاب

تا اینکه تفرد و فردیت خود  کندیعنی نقش طفیلی یا فرعی را بازی  ؛صول و قواعدی تنظیم بکندرا با جامعه و ا

 را داشته باشد.

ی نمایشی که به گناه خود واقف هاتیشخصکه  مینیبیمانعکاس این نظریه را در نمایشنامه جهنم سارتر 

 و در رنج و عذابند.  کنندیماند و مدام اظهار پشیمانی شده

یا  اندو در مصیبت اعمال خود در رنج و پشیمانی بوده کنندیممدام اظهار ندامت و گناه  ،هانمایشنامه مگسدر 

 ی آلوده، شخصیت هوگو با یادآوری جنایت خود، تصویر گذشته خود در عذاب است. هادستدر نمایش 

رغم اینکه بندد و علیبمانند شخصیت استل که جلوی چشم همسرش، سنگ بزرگی را به پاهای فرزندش می

اندازد و جلوی چشمان آن دو، بچه در کرد، بچه را داخل رودخانه میهمسرش به پایش افتاده بود و التماس می

و گارسن  [Sartre, 2016: 38] کشدکند و زجر میحالا پشیمان است و اظهار ندامت میو  شودآب خفه می

داند که باعث آزار و اذیت زنش شخصیت دیگر نمایشنامه جهنم یا دوزخ علت اینکه به برزخ افتاده را این می

اگر «گوید: کند و میهمین دلیل اظهار پشیمانی و ندامت میه داد و بشده بود و پنج سال تمام او را عذاب می

اش دارد ولی ارسن سعی در توجیح اعمال غیراخلاقیگ [Sartre, 2016: 35]کردم؟ شرم نبودم اینجا چه می

کند تا با فراموشی از حقیقت فرار کند ولی این موضوع از چشم انیس شخصیت دیگر نمایشنامه سعی می

ترسی آوری که می(گارسن) به این علت برای خودت دلیل می«کند که چرا که به او گوشزد می ؛مخفی نیست

  [Sartre, 2016: 35] »وم بشهاخلاقیت معلغیر  تمام کارهای

اند و در مصیبت اعمال خود در رنج و پشیمانی بوده کنندیمها مدام اظهار ندامت و گناه در نمایشنامه مگس

ها، طراح این گسچنانچه ما در سرتاسر نمایشنامه شاهد تحقق این موضوع هستیم، ژوپیتر خدای مرگ و م

آور و انتقام پدرش را بگیرد که بتواند مردم را از این فضای یأستواند ممنون زمانی میفضاست و پسر آگا

 آور و ابراز پشیمانی و فراموشی نجات دهد.ترس

این و  ی آلوده، شخصیت هوگو با یادآوری جنایت خود و تصویر گذشته خود، در عذاب استهادستدر نمایش 

کند و حتی هایش اظهار پشیمانی مینایتگذارد و در مورد جحزبی سابقش به بحث میموضوع را با الگا هم

 »کشممن حالا از خودم خجالت می«گوید: می

گوید: ؛ ولی او میدهد که آن موضوع را فراموش کند و به کارش ادامه دهدحزبی او پیشنهاد میولی الگا به هم

بدهد و بنابراین تمام خواهد ادامه نوزده سال است که پی به حقیقت زندگی و اعمال خود برده است، دیگر نمی

برد و چون فریب خورده، از آن پشیمان است و بخاطر کرده، زیر سئوال میزندگی و مدتی را که با حزب کار می

 .[Sartre, 2016: 17]کند کشد و اظهار ندامت میاشتباهات خود زجر می
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 سپهر دینی

ایمان برترین شور آدمی است و برای دستیابی به سپهر دینی، تنها با یک جهش  که معتقد استکیرکگارد 

 .[Naqibzadeh, 2016: 110-111] گرددیمممکن 

گام اول اینکه تمام اهداف موقتی و عجالی است و  ؛دو گام در این مرحله وجود دارد که معتقد استکیرکگارد 

پای در مرحله دینی گذاشته است.  ،فرد ،اگر این اتفاق بیفتد .گام دوم هم یعنی رابطه فرد با آن امر ابدی است

گردد. تعقل ایمان از آنجا آغاز می ،شودجایی که عقل و اندیشه متوقف میاز آن قاً یدقایمان غیرعقلانی است و 

ورزی آغاز کند و ایمانشود و تفرد فرد از طریق شورمندی و عدم تیقن ظهور و بروز پیدا میفرد متوقف می

 گرددیمایمان برترین شور آدمی است و برای دستیابی به سپهر دینی، تنها با یک جهش ممکن « شود.می

[Naqibzadeh, 2016: 110-111].« 

 ,Copleston] بودنتن خود به خویشتن و با خواست خودایمان از نگاه او این است: یعنی ذات با پیوس تعریف

واسطه تعبیری از داستان انجیلی اندیشه خود را درباره ایمان بهیرکگار در کتاب ترس و لرز . ک[334 :2016

اگر کسی غرق در مسیحیت است با تصور راستینی برگرفته از « :زندگوید و در مورد ایمان مثال میابراهیم باز می

ماعی خدا به کلیسای راستین رود و نمازگزارد، اما با روحی دروغین نماز گزارد و کسی دیگر که در میان اجت

که چشمانش به سیمای بتی دوخته  کند، با جملگی شور نامتناهی نماز گزارد. در حالیپرست زندگی میبت

ای است خواستنی و مقوله ،کیرکگارد. ایمان از نظر [Pamerloo, 2016: 36] »است. حقیقت نزد کدام است؟

آورد و با آن زیست و بلکه تبدیل به تمام زندگی فرد بشود. امری  دستبهدشوار که باید آن را اراده کرد و آن را 

 ،از نظر وی که این اساس باید گفت گذراند. بروسیله آن تنهایی را با آن میچالشی است که شخص به کاملاً 

 ،آیدنمی دستبهتر حقیقتی سابجکتیو است و از بیرن ایمان حقیقتی ذهنی یا انفسی است و به عبارت دقیق

های ایمان در دیدگاه او عدم ایقان، عدم ثبات و آورد. از دیگر مولفهجوشد و سر بر میلکه از درون فرد میب

خواهد ایمان را طور که ذکر شد با اشاره به داستان ابراهیم مینوعی ابهام از مقتضیات ایمان ورزی است. همان

 ریزی کند.بر آن رویداد پایه

در سپهر دینی و سایر سپهرها را در هنر ادبیات و سینمای جهان به موقع ارد کیرکگالبته نقش مهم اندیشه 

 . میپردازیمکیرکگارد بررسی خواهیم کرد ولی در حال حاضر به ادامه بحث پیرامون توضیح سپهر دینی 

ابراهیم ری از داستان انجیلی باره ایمان به واسطه تعبیتاب ترس و لرز، اندیشه خود را دردر ککیرکگارد 

 زدن در استخر از روی تخته شیرجهو، جهش ایمانی مثل شیرجهاز نظر ا .زندگوید و در مورد ایمان مثال میمیباز 

است. اگر شما با این اوصاف در داخل استخر  ،دانید استخر پر از آب است یا خالیدر شب تاریک که شما نمی

یعنی در موقعیت ایمانی قرار  ؛گشوده بودیده وجه ابدی بشما ، یکیرکگارد بپرید با تمام ملاحظات به معنای 

و نپریدید که مقتضای عقل نیز هست، در آن صورت از موقعیت ایمانی خارج  یددارید، ولی اگر تردید کرد

. از وقتی که [Pamerloo, 2016: 36] در ترس و لرز این را به زیبایی به تصویر کشیده استکیرکگارد اید. شده

؛ یعنی ابراهیم گشوده بود نسبت به حقیقت ابدی ،به ابراهیم گفتند که فرزندت را باید قربانی بکنید ایرؤدر عالم 

ای که نباید به آن یک ذره فکر کرد اما او سه روز طول کشید و با خود کلنجار ستیزانهاین یک امر محال یا خرد

ی وجودی ژرف او به این معنا احوال برهازها و زیر و رود تا کارد را بر گلوی فرزندش بنهد، این کشمکشمی

ايمان او از جنس باور يا به تعبير معرفت شناسان  ایمان سنتی تفاوت دارد. ایمانی است. ایمان از منظر او با
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و   یابد قتیاست و شخص در آن گشوده است نسبت به حق یاز سنخ وجود مانیاي نيست بلکه اايمان گزاره

گذراندن است. سخن در مورد متضمن همین احوال از سر یرکگارد کجهش ایمانی  گردد.دچار قبض و بسط مي

ای است خواستنی و دشوار که باید آن را مقولهکیرکگارد ایمان از نظر بودن نسبت به حقیقت ابدی است. گشوده

چالشی است  کاملاً آورد و با آن زیست و بلکه تبدیل به تمام زندگی فرد بشود. امری  دستبهاراده کرد و آن را 

باید گفت از  ،این اساس گردد. برگذراند و تفرد فقط با آن حاصل میتنهایی را با آن می ،که شخص به وسیله آن

 ،آیدنمی دستبهتر حقیقتی سابجکتیو است و از بیرون ایمان حقیقتی انفسی است و به عبارت دقیق ،نظر وی

های ایمان در دیدگاه او عدم ایقان، عدم ثبات و . از دیگر مولفهآوردجوشد و سر بر میبلکه از درون فرد می

خواهد ایمان را می ،طور که ذکر شد با اشاره به داستان ابراهیمورزی است. هماننوعی ابهام از مقتضیات ایمان

 ریزی کند.بر آن رویداد پایه

مان را زندگی ،ی خودهانشیگزگیری است. ما با فعالیت انسان تصمیم نیترمهم معتقد است:کیرکگارد 

واجد مفاهیم ضمنی دینی بود و برای او که به سنت کیرکگارد برای  هانیا، میشویمو خودمان  مینیآفریم

و  [Maggie, 2015: 209] امر رابطه روح فرد با خدا بود نیترمهماساسی مسیحیت پروتستان اعتقاد داشت، 

، ایمان یک جهش است، یک ماجرا تا داندیمایمان را برترین شور آدمی  ،کیرکگاردآن از طریق ایمان میسر بود. 

بتوان به خدا نزدیک شد، اما چگونه با خدا ارتباط برقرار کرد؟ برای ارتباط با خدا و برای جهش به سپهر دینی، 

 بشودی شامل حال فرد هم ستیبایمابتدا تصمیم و گزینش خود فرد مهم است و دوم فیض و لطف خداوند که 

[Naqibzadeh, 2016: 11] واسطه اندیشه است. اما این ارتباط از طریق ایمان بی و او معتقد است، ایمان

 شود. چگونه انجام می

 

 شور و مکنونیت

با ایمان کلیسا متفاوت است. او منتقد شدید کلیسایی است که دارای اعمال و مناسک است. کیرکگارد ایمان 

و کشیشان را نمایشی و تظاهر و  هاپاپشود و او ایمان چون در آن صورت ایمان یک امر شسته و رفته می

 .[Naqibzadeh, 2016: 94] داندخوار حاکمان ظالم میپوشالی و جیره

بهره است. ممکن است البته بی (Passion) نیچه جهان کنونی ما به خاطر این ناتوان است که از شور نظربه

 :Naqibzadeh, 2016] گرددمیا و موقتی و سریع به حالت قبل بر گاهی دچار شور و احساس شود، اما گذر 

طور که دیدیم گیرد، همانمیایمان یک امر فردی است که در وجود فرد شکل  که معتقد استکیرکگارد . [89

او  نظربهو این شور معیار نیروی آدمی است  فرد همراه است و ن، خطرپذیری و شورمندیقیهمراه با عدم ت

 کشیم.عنا باید تجارب ایمانی خود را بر امروز به این م

بهره بی از آن رو ناتوان است که از شور میکنیمانسان در عصری که ما زندگی  .معیار نیروی آدمی است ،شور

ولی  ،شودیم، دستخوش احساس )ای گذراه. اگر گاهی (آن هم به گون[Naqibzadeh, 2016: 94]است 

ی بخصوصی، باورهاو اما  [Naqibzadeh, 2016: 89] گرددیمگ با زیرکی به حالت آرام خود باز درنبزودی، بی

وقتی این باورها در مجموعه حسی از  .دهندیمورهایمان تحت تأثیر قرار را بیش از سایر با مانیزندگمعنای 

 :Pamerloo, 2016] گویدمی (Inwardness) را بر ما مکنونیت هاآنتأثیر کیرکگارد ، کنندیممعنا را ایجاد 

34] . 
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. [Pamerloo, 2016: 34] دیآیم دستبهحقیقت تنها از طریق اجرای پرشورترین مکنونیت  ،کیرکگارداز نظر 

که نه بر منافع خود توجه کرد و نه به مسئله  داندیمالگوی خود را در سپهر دینی، حضرت ابراهیم  ،کیرکگارد

  .اخلاقی و علاقه پدر و فرزندی اعتنا کرد و نه از نظر منطقی بلکه فقط با ایمان بخود دستور را اجرا کرد

 شور در آثار نمایشی سارتر

، حاضر بود کردیمتابی بی بزرگوار لیزی شخصیت این نمایش که ابتدا برای اجرای عدالت،در نمایشنامه روسپی 

این شور و هیجان چنان سرکش بود که به هیچ و  گناهی سیاه در دادگاه به نفع سیاه شهادت بدهدبرای بی

قاتل حقیقی که که  شدیمشده باعث بگذارد و این شور و احساس ایجاد وجه حاضر نبود وجدان خود را زیر پا

ولی اقدامات  ؛عادلانه به سیاه منتفی شودغیر  متهم در دادگاه محاکمه شود و تهمتعنوان بهبرادرزاده سارتر بود 

انگیز، ذهن هی توخالی وسوسهاوعدهسناتو و پسرش که به محل زندگی او وارد شدند، او را اغوا کردند. با دادن 

شده تهی کردند و چشمانش را بروی حقیقت بستند و او را به فراموشی عدالت ترغیب کردند و او را از شور ایجاد

منصرف شد، بلکه به  تنهانهاز تصمیم خود برای دفاع از سیاه در دادگاه، و  ی ناحق خود کردندهاخواستهتسلیم 

در آن را  دیگر هنمون و برده است شور زودگذر نامعنوان بهاز این شور، کیرکگارد و  شهادت علیه سیاه اقدام کرد

 دستبهها، دختر آگاممنون که پدرش مشاهده کنیم. در نمایشنامه مگس میتوانیمسارتر » هامگس«نمایشنامه 

و مقابل  ییشور و شوق انتقام در او چنان قوی است که به تنها ،فرمانروا با همدستی مادرش کشته شده است

نافرمانی از دستورات فرمانروا درصدد و شور مکنونیت او اقدامی علنی دارد و با  ستدیایمپادشاه ستمگر آرگوس 

. اورست برادرش هم که برای انتقام به آرگوس آمده نمونه یک شور مکنونیت دیآیممبارزه و گرفتن انتقام بر 

 تواندیمه اورست و بالاخر  ونددیپیمبه خواهرش  ،شودیمناشناس وارد شهر صورت بهواقعی است. او که ابتدا 

خدای (انتقام را از فرمانروا و مادرش که در قتل پدرش شریک بوده بگیرد و برای نجات مردم از دست ژوپیتر 

ی هاصحبتو با  شودیمولی خواهرش بعد از مرگ مادرش دچار پشیمانی  ،کندیماقدام  )هامرگ و مگس

ی هاوسوسهآورد و تسلیم دوام نمی) کیرکگارد بقول (و شور او  گرددیماغواگرانه ژوپیتر، دچار ترس و سستی 

خبران بی ی خرافاتی و عامه و خیلهاانسانه گلبه  و ماندیمو از عبور به مرحله بعدی عاجز  گرددیمژوپیتر 

نمونه واقعی را اورست برادر او دارد که تا به آخر تسلیم  .ماندیماز ادامه مبارزه علیه ژوپیتر باز و  ونددیپیم

و به افشاگری علیه او تا آخرین نفس  ردیپذینمرا از او  ییحتی مقام فرمانروا ،شودینمی ژوپیتر هاوسوسه

 است  که دست یافته کردیمادعا کیرکگارد . همان شور و مکنونیتی که خود رسدیمو به آزادی  کندیممبارزه 

[Naqibzadeh, 2016: 114]. 

 و کلیساکیرکگارد 

. او [Naqibzadeh, 2016: 94]ی تند و شدیدی بر کلیسا و روحانیون آن زمان داشت انتقادهاکیرکگارد 

 .شودیمبلکه این است که چگونه گفته  ،شودیممعتقد بود که در مورد احکام دینی، این نیست که چه گفته 

و  دانستیمی آنان را به شدت از مسیحیت واقعی دور هاپاپکه کلیسای زمان خود و کشیشان و کیرکگارد 

، معتقد بود که اعمال نیایشی آنان، نمایشی و دانستیمی ظالم و ستمگر زمانه هاحکومتخوار آنان را جیره

سخن : «... گفتیمو  دانستیمان حقیقت و دین حقیقی تمتظاهر و پوشالی بوده و عملکرد آنان را در جهت ک

حقیقت رانده شود که چنین، چنان است، ناآنگاه که بر زبان کسی  تواندیمحقیقت است.  که به خودی خود

 .[Friedman, 1937: 116] گردد
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است. لیزی حقیقت را تبرئه و  به تصویر کشیده ییبه زیبا )وسپی بزرگوار(این نظر او را در اثر خود ر ،سارتر

کننده و ی گمراههاصحبت. پس از برخورد با سناتور و شنیدن مباحثات و دلایل و کردیمگناهی سیاه عنوان بی

که دیدگاه خود را از  داردیمکننده سناتور که با مهارت توانست حقیقت را ناحقیقت معرفی کند، لیزی را وا مسخ

 ی حقیقی و مسائل آن تغییر دهد. ماجراها

ه نام نور زمستانی، تصاویری از کلیسا و فردی که به نیاز به آن پناه برگمن ب گانه ایگماری سههالمیفدر یکی از 

روح و حاکی از عدم بی مراسم و دعاها بیشتر فرمایشی و سرد و دهدیمرا خلق کرده است که نشان  برندیم

دو تن از حضار بنام یوناس  .امید برای همه مردم و هم کشیشانی است که قرار است به مردم کمک کنند

ولی خود کلیسا و  روندیمپرشون و همسرش که در مراسم حضور دارند برای مشاوره و اندرز سراغ کشیش 

به فرد یاری رساند  تواندیم، چگونه زندیمکشیش دچار بحران است و کشیشی که خود در مشکلات دست و پا 

 . زندیمکشی ، دست به خودشودیمو مرد چون از کلیسا ناامید 

 امید و ناامیدی

ها اگر در مرحله حسی توقف کنند، مجبورند که در منجلاب فراموشی دست و پا بزنند و انسانکیرکگارد،  نظربه

 . شوندیم، دچار ناامیدی برندینم یجایبهچون راهی 

ی زیادی را خلق هاتیشخصی آلوده سارتر و سایر آثار هنری او هم هادست ،هادر نمایشنامه جهنم و مگس

تیک، خود را با مسائل روزمره و جازدن در مرحله سپهر حسی یا استهکه با فراموشی حقیقت و در  است کرده

، تزآنتی-را ندارند که پا در راه انتخاب بین تز و شهامت و جرأت این کنندیمسرگرم » روزمرگی«بقول سارتر 

برای بشریت بود  ییخود شوق و راهنماکیرکگارد، بگذارند و بخواهند از یک مرحله به مرحله بالاتری صعود کنند. 

جهان خود که  شوندیمزمانی موفق  که ) به آزادی خود در جهان هستی به سر ببرند و بدانندهاانسانتا بتوانند (

، انسان تماشاگر نباشد، بازیگر کیرکگاردعبارتی به قول ا بهدار شوند، ییعنی انسان هستی ؛فرد شوند ورا بسازند 

زندگی خود را بسازد، منتظر نشود که دیگران  تواندیمبرای رسیدن به هدفش تلاش کند، یعنی بداند که و  باشد

ی آلوده، توسط هادستدرباره سرنوشت او تصمیم بگیرد، مطلبی که در اکثر آثار سارتر مخصوصاً در نمایشنامه 

، کسی نیست که مردم را ناامید سازد، فقط کیرکگاردی نمایشنامه به وضوح به تحریر در آمده است.هاتیشخص

دار بلکه راه درست را هم پیش پای مردم هستی کندیماز وضع موجود انتقاد  تنهانه، کندیمهشیارشان 

 . گذاردیم

مانی، از هستی فردی و اصالت بشری، بر این عقیده است که اگر تابع جمع باشی، همانا در سطح میکیرکگارد 

 ,Naqibzadeh] ) فرو افتند، غرق شوند ناخشنود استمایگیمیاناصل ی و از اینکه در توده (گله ناشویمتهی 

، بنابراین آزادی رندیگیمتابع جمع باشی و برای شما و جمع کسانی تصمیم . یعنی اینکه اگر [105 :2016

تماشاگر هستی که دیگران برای زندگی تو و  ی؛شویم دارهستیغیر  انسان و یدهیمانتخاب را از دست 

وقتي انسان همرنگ جماعت شد و تفرد خود را از دست داد، در آن . اندکردهریزی حضورت در جهان برنامه

و هر دروغ و تظاهر، مراسم و  یمجبور است هر باور اجتماع ار،یشود، بدون اخت یاز گله م یصورت؛ مانند فرد

 کیو در مرحله استه ت کندیغرق م یهم خود را در روزمرگ یفراموش یو همراه جمع شود. برا ردیرا بپذ یشینما

مي کند به  یرا سپر  یا دکنندهیو ناام هدفیب یزندگ کیبا احساس گناه و دلهره مي ماند و در جا مي زند. 

 دنیرس یمعتقد است که تنها راه نجات انسانها برا رکگاردیر لازمه چنين زيستي رنج کشيدن است. کهمين خاط

 گفتمیحك شود، م یااگر قرار بود بر سنگ گورم نوشته«...: دیگو یکه تفرد حاصل شود. او م نستیا یبه آزاد
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انگیزه و یا  در وجود ،کیرکگارداما شور و مکنونیت در مفهوم . [Anderson,1999, 108] »آن فرد«بنويسيد: 

برای رسیدن به کیرکگارد ی سارتر برای رسیدن به آن وجود ندارد. هاشینمای هاتیشخصیک از  تلاش هیچ

 های سارتر در انکار خدایان یوناندهد و شخصیترسیدن به خداوند را هدف خود قرار می ،رستگاری

[Naqibzadeh, 2016: 282]. فته است ولی پذیر  تأثیرکیرکگارد های بنابراین سارتر با اینکه از اندیشه

مانند، گزینش هستی، سه سپهر و غیره را از صافی ذهن و اعتقادات خود عبور داده است و با دادن  یمضامین

 کرده است. را در آثار هنری خود منعکس های خود، آنانرنگ و بوی اندیشه

 

 گيرینتیجه

برای مثال در متون ( است برده شدهکار بهدر طول تاریخ به معانی مختلفی » اگزیستانسیالیسم«گرچه اصطلاح 

یونان باستان در آپولوژی (دفاعیه) افلاطون با تأکید آن بر تلاشی اصیل به سود خودشناسی، عناصری دارد که 

 توانیمنیچه هم ه که به عقید [Pamerloo, 2016: 60] شباهت زیادی به اگزیستانسیالیسم معاصر دارد

مانند فردوسی، حافظ و آنتوان سنت دو سنت اگزوپری هم پیدا ی فلسفی را در آثار هنرمندانی هانکتهانعکاس 

گرفته شد ولی کار بهاما برای اولین بار در قرن بیستم بود که این اصطلاح )، [Naqibzadeh, 2016: 81]کرد 

شده در بین فلاسفه اگزیستانسیالیست از یونان باستان تا عصر روشنگری گرفته تا تهی پذیرفهایژگیوی از اپاره

از تجربه  همبه حقیقت جهان خود دست یابند و آن  توانندیمقرن نوزدهم و معاصر مدعی بودند که آدمیان 

و اساس معتقد بودند که در عالم هستی، آنچه اصل  هاآن. [Pamerloo, 2016: 28] ممکن استزیست فرد 

و تأکید بر  دانندیموجود حضور انسان است و انسان را آزاد و صاحب اختیار، تنها در این عالم هستی  ،است

ها از . به همین دلیل اگزیستانسیالیست[Pamerloo, 2016: 29]احساس مسئولیت در مقابل آزادی دارند 

ها که نسبت به جامعه، به حکومت هاآنمنتقد زمانه خود بودند.  ،و سارتر و نیچه و دیگرانکیرکگارد جمله 

قبضه کرده بودند، انتقاد داشتند و وضع اسفناک مردم و سرخوردگی و بدبختی و آن را  طلبانسوداگران و منفعت

ی هااهرم فریبی،کارانه و دروغ و تبلیغات و عوامکه با اعمال فریب دندیدیمفقر و تنهایی مردم را از چشم آنها 

قدرت را در جامعه قبضه کرده بودند و هدفی جز کسب ثروت و تأمین منافع خود نداشتند و در این جامعه، 

گذار بنیانعنوان بهکیرکگارد نشان و خبری نه از عدالت، نه از آزادی، نه از اخلاق و انسانیت و ایمان واقعی نبود. 

رونق و به ظاهر مقدس را که با اعمال بی ت، بلکه کلیسایبه این جامعه نقد داش تنهانهاگزیستانسیالیست 

نمایشی خود باعث شده بود، ایمان مردم به اعتقادات مذهبی کمرنگ شود نیز انتقاد داشت و ایمان واقعی را در 

فریبی صاحبان قدرت در آمریکا . سارتر هم نسبت به عوامدانستیمرسیدن به خدا و از طریق شور و مکنونیت 

که از طریق اهرم تبلیغات مردم عوام را در خواب و خیال و فرهنگ ارتجاعی و خرافاتی و نژادپرستی، نگه 

 .[Sartre, 2014: 7]، معترض بود و حتی از گرفتن جایزه نوبل سر باز زد داشتندیم

شده بود و حتی فقدان عاطفه در رسوم کسب انسانیت، اخلاق و دین و ایمان در جامعه نوپای صنعتی فراموش 

 ,Bordell]وژی زندگی مستقل خود را در پیش بگیرد و کار و ثروت به هر قیمت (موجب شده بود که) تکنول

اخلاق و  ی) مدرن شده است ولاری(بس یتکنولوژ «...  نکهیکرده بود که با ا دیهم تأک چهیو ن [1562 :2013

ی هاستیالیسستانیاگزهم « دليل اين بي ايماني مردم، در چيست؟ [Maggie, 2015: 172]...» فرهنگ نه 

نهیلیسم و هم الهی توافق دارند که این حال و هوای فکری اجتماعی عصر مدرن بود که موجب تغییر شکل در 

و همین عدم برآوردن انتظارات انسانی از جامعه مدرن، باعث شد  [Pamerloo, 2016: 197]باور دینی بود 
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به سرعت، ایده فیلمسازان و هنرمندان و  شیهاشهیاندمسائل جدیدی را در فلسفه پیش بکشد و کیرکگارد که 

بود. سارتر توانست  هاآن نیترمهمی محبوب قرن گردد و سارتر یکی از هاسینونویسان و رماننمایشنامه

ن و نمایشنامه به تصویر بکشد، حتی در قالب داستا ییی فلسفی تجریدی و انتزاعی را به خوبی و زیباهاشهیاند

ی هاشهیاندرا بیافریند که در راستای  ییای یونان باستان، آثار زیباهمضامین افسانو او توانست از اساطیر 

به خوبی عمل کند و موجب استقبال مردم کیرکگارد آموخته از پیشکسوتانی چون اگزیستانسیالیسم و دانش

 دوران خود و پس از آن گردد.

بمانند فلسفه هستی و سه سپهر هستی و کیرکگارد های اگرچه در این مقاله سعی شد که به معرفی اندیشه

های فلسفی را در آثار نمایشی سارتر بمانند دوزخ، باورهای عامه و گزینش و غیره بپردازیم و تأثیر این نکته

های مورد طور که نکتهریم ولی همانکفن و دفن و سایر آثارش به بحث و بررسی بگذابی هایها، مردهمگس

فردوسی و حافظ و آنتوان دو سنت اگزوپری، یا  بحث در میان فلسفه اگزیستانسیالیست را افلاطون در آپولوژی

 هاآنی هادگاهیدتواند مشترک باشد ولی استفاده کاربردی و اند و این مضامین میدر آثارشان به آن پرداخته

مقولات فلسفی اگزیستانسیالیست، در بین و  هاانسیالیست متفاوت است و همین نکتهکاملاً با فلاسفه اگزیست

های متفاوتی را موجب شده است. ها و درکفلاسفه اگزیستانسیالیست هم با وجود مضامین مشترک، برداشت

نهند، های متفاوتی را پیش رو میها برای رسیدن به آزادی و فردشدن، راهمثال، همه اگزیستانسیالیستعنوان به

با برخورداری از  ،سپهر دینی که دهد. او معتقد استسه سپهر و برگذشتن از سه مرحله را پیشنهاد می ،کیرکگارد

رهاند و به مقام فرد کند و او را از جمع و جمعیت و توده میآدمی را دگرگون می ،هستی و شور، ایمان

 :Naqibzadeh, 2016]داند واسطه از اندیشیدن میبی و ایمان را [Naqibzadeh, 2016: 93]کشد برمی

«... طور که خود گفته بود: همان ؛داندرا برای رسیدن به خدا، از طریق شور میشدن و همه آزادی و فرد [112

سارتر برای  .[Naqibzadeh, 2016: 114]» من همان سان با خدا زندگی کردم که فرزندی با پدر خویش...

کند است، انتخاب می» بودن به خودی خود«را که در تقابل با » بودن برای خود«شدن، رسیدن به آزادی و فرد

[Naqibzadeh, 2016: 279] ها را تشویق ها و فرانسویو بقول سیمین دوبوار، سارتر در نمایشنامه مگس

 :Satre, 2015]را طلب کنند  شانیادآز هایشان برهانند و در مقابل نظام مستقر، کرد که خود را از ندامتمی

، کیرکگاردبرند تا به آزادی برسند، این شور، برخلاف ها از شور بهره میهای نمایش مگسولی اگر شخصیت [7

نیچه هم نهایت یا  [Naqibzadeh, 2015: 282]گیرد نه برای رسیدن به خدا بلکه در انکار خدا، انجام می

  دهد.را پیشنهاد می» خواست قدرت و ابرانسان«مفهوم رسیدن به آزادی و فردشدن، 

کارگردانی یا  داشتن آگاهی و شناخت موارد این فلسفه، برای پژوهشگران و هنرمندانی که قصد نقد و بررسی

چه ممکن است د یک حکم ضروری و مفید است و اگربه صحنه ببرنآن را  خواهندیمآثار سارتر را دارند و 

جدا از مطالب و ارزشمند و مفیدش، در  شیهاشهیاندهمچون اینجانب نگارنده مقاله نسبت به این فلسفه و 

ی دیگر هنری، هارشتهیک کارگردان یا هر هنرمند عنوان بهبرخی موارد، نظریاتی انتقادی داشته باشم ولی 

لسوف بمانند سارتر را کمک بزرگی به درک آثار هنری فی هی یک نویسندهاشهیاندی فلسفی و هامقولهبا  ییآشنا

ها و ها مورد قبول شما نباشد. هدف این مقاله، به معرفی و تحلیل انعکاس ایده، حتی اگر این اندیشهدانمیم

ی اگزیستانسیالیسم در آثار نمایشی سارتر بود و امیدوارم گام کوچکی در این راستا صورت گرفته باشد هاشهیاند

 تر رهنمون باشد. ی بزرگهاگامقمندان را به ادامه راه و و علا
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 نوشتپی

                                                 
و در  است (میلادی) نوشته شده ١٩٤٣که در سال  ژان پل سارتر ادبی آثاراز ) Les Mouches فرانسوی ها: (با ناممگس شنامهینما ١

 ان گرفته شده که عبارتند ازهای این نمایشنامه از اساطیر و خدایان روم باستسه پرده روایت شده است. شخصیت

 گذرد.داستان، حول ماجرای اورستس و خواهرش الکترا که به دنبال انتقام مرگ پدرشان هستند، می .آیگیستوس ،اورستس ،ژوپیتر
(میلادی) نوشته  ١٩٤٦، در سال ژان پل سارتر که توسط )La Putain respectueuse فرانسوی (با نام »روسپی بزرگوار«نمایشنامه  ٢

 .است شده
منتشر (میلادی)  ۱۹۴۸ژان پل سارتر است که در سال  ادبیثار آ) از Les Mains sales فرانسوی (به های آلوده:دست شنامهینما ٣

اجتماعی و سیاسی فرانسه معاصر  مسائلهد که مربوط به درخ می ۱۹۴۵ای در سال پردهاست. داستان این نمایشنامه هفت شده

 خود را بروز دهد. خواهد از طریق آن فلسفه سیاسی و اگزیستانسیکه او مینویسنده است 
 دو نمایشنامه دیگر از آثار سارتر است.» کفن و دفنی بیهامرده«و » تروآزنان « - ٤
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